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پردازد و در پي اين  اين مقاله به بررسي سياست خارجي روسيه در قبال بحران اوكراين مي :چكيده

است كه الگوي رفتاري روسيه در اين بحران را مورد تحليل و كنكاش قرار دهد و در اين راستا اين 
و هدف  درپيش گرفتبحران اوكراين رويكرد تهاجمي قبال چرا روسيه در كند كه  پرسش را مطرح مي

كريمه به روسيه، جزيره  شبه روسيه از اتخاذ اين سياست چه بوده است؟ بحران اوكراين و الحاق
هاي بزرگ در صحنه  ايجاد كرد. اين بحران باعث تقابل قدرت المللي در مناسبات بينرا جديد وضعيتي 

اي نمايش يكا و غرب برآمرطلبي روسيه از اين بحران و رويارويي با  اي و جهاني شد. فرصت منطقه
كرد. روسيه درصدد تقابل نظامي با  قدرت خود در عرصه جهاني، دوران جنگ سرد را به ذهن متبادر مي

جمهوري در سوريه و تسلط  سو با توجه به برگزاري انتخابات رياست غرب نيست. اين كشور ازيك
سلط بر بشار اسد بر مناطق استراتژيك كشورش و از سوي ديگر، پيروزي در خارج نزديك و ت

هاي بزرگ ديگر است. براي تبيين  سازي قدرت خود در برابر قدرت جزيره كريمه، درصدد بيشينه شبه
  .اين موضوع از رويكرد نظري رئاليسم تهاجمي بهره گرفته شده است
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  مقدمه
اي بين روسيه و  مسئله روسيه و اوكراين به يكي از عوامل مهم نزاع و كشمكش منطقه

سو و روسيه و اوكراين از سوي ديگر تبديل شده است. با فروپاشي شوروي و  غرب ازيك
ها و ابعاد مختلفي به  پايان جنگ سرد، روسيه و غرب به رهبري ايالات متحده در حوزه

اند. غرب با  المللي پرداخته اي و بين عات مختلف منطقهرويارويي و چالش بر سر موضو
دموكراسي را به عنوان ايدئولوژي فاتح در جهان معرفي كرد و  نظريه پايان تاريخ، ليبرال

چالش كشيد، رؤياي روسيه براي تسلط بر منطقه  بر اينكه روسيه را به از اين طريق علاوه
كرد، را نيز بر باد داد. پس  خود تلقي مي مثابه حيات خلوت آسياي مركزي و قفقاز كه به

از آن، مسئله گسترش ناتو به شرق نيز به يكي ديگر از موضوعات تنش بين روسيه و 
غرب تبديل شد، هرچند روسيه با مسئله گسترش به شرق ناتو و حضور ناتو در حيات 

ناتو  "صلحمشاركت با "كرد و خود روسيه نيز به برنامه  خلوت خود بااحتياط برخورد مي
  شده است. رو  ها روبه پيوست، ولي اين مسئله همواره با حساسيت زيادي از سوي روس

 "مبارزه با تروريسم"نيز هرچند روسيه به دكترين  2001سپتامبر  11در حادثه 
كاران در آمريكا و در  آمريكا پيوست، ولي از اين زمان نيز با روي كار آمدن نومحافظه

جمهور آمريكا، نوعي جنگ سرد را بين دو  عنوان معاون رئيس به چني ديكها  آنرأس 
در شرق اروپا ازجمله ها  آنكشور شاهد بوديم كه با موضوع سپر دفاع موشكي و استقرار 

 .شد، همراه بود هاي بالستيك ايران ناميده مي لهستان براي مقابله با آنچه تهديد موشك
ي مركزي و قفقاز ازجمله گرجستان، اصطلاح رنگي در آسيا هاي به وقوع انقلاب

خلوت خود  ها را نسبت به حضور غرب در حيات قرقيزستان و اوكراين، حساسيت روس
جز مسئله گرجستان بر سر آبخازيا كه به جنگ روسيه  ها به دوچندان كرد. هرچند روس

و گرجستان منجر شد، در ساير موارد همواره برخورد توأم با احتياطي داشتند. بهار 
بار ديگر  جهان عرب را درنورديد، روسيه و غرب را يك 2011عربي نيز كه از سال 

ويژه در بحران سوريه به اوج خود  رودرروي يكديگر قرار داد و تنش بين دو طرف به
 رسيد.

در ميان اين موضوعات، مسئله اوكراين همواره از حساسيت بيشتري براي 
هاي رنگي را چشيده و  طعم انقلاب 2004ال ها برخوردار بوده است. اوكراين در س روس

يك دولت طرفدار غرب در آن به پيروزي رسيده بود. اما به علت ناتواني در اداره امور بار 
كه  دليل موقعيت ژئواكونوميكي آن ـ ديگر قدرت به افراد طرفدار روسيه واگذار شد و به

نمايي جديد  ، به عرصه قدرت گذرد درصد گاز طبيعي وارداتي اروپا از آن مي 80ترانزيت 
اي كه روسيه با الحاق  گونه اي و جهاني تبديل شده است؛ به مسكو در عرصه منطقه

گرايان در نقاط ديگر اوكراين،  جزيره كريمه به خاك خود و سپس حمايت از روس شبه
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هاي روسيه از سوي  المللي ايجاد كرد كه حتي به تحريم وضعيتي جديد در مناسبات بين

  ديه اروپا و آمريكا نيز منجر شده است.اتحا
با توجه به اين مطالعه، الگوي رفتاري روسيه در منطقه پيراموني خويش كه 

خلوت خود قلمداد كرده است، حكايت از اين واقعيت تاريخي دارد  همواره آن را حيات
 براي غلبه بر بحران هويتي كه همواره پس از جنگ سرد با پوتينكه روسيه با رهبري 

منظور احياي امپراتوري  ـ و به آن مواجه بوده ـيعني نزاع بين هويت شرقي يا غربي
سازي قدرت خود و تثبيت جايگاه  روسي، با كمك درآمدهاي نفت و گاز، در پي بيشينه

عنوان يك  اي به عنوان يك قدرت بزرگ و در عرصه منطقه المللي به روسيه در عرصه بين
كه در متون و دكترين جديد روسيه و در متون و  اي است. موضوعي هژمون منطقه

عنوان  به لاوروفويژه پوتين، و  پردازان روسي و به اظهارات رسمي مقامات دولتي و نظريه
صراحت مورد تأكيد قرار گرفته است. با توجه به اين موارد،  وزير امور خارجه بارها به

اي روسيه از در پيش گرفتن ه هدف اساسي اين مقاله شناخت و بررسي دلايل و انگيزه
كند كه  اي است و اين پرسش را مطرح مي المللي و منطقه اين سياست در عرصه بين

چرا روسيه در بحران اوكراين هم در قبال اوكراين و هم در قبال غرب رفتار تهاجمي از 
اند؟ در  هايي در توجيه اين رفتار نقش داشته خود بروز داده است؟ چه دلايل و انگيزه

علت اصلي رويكرد پاسخ به اين پرسش اين فرضيه مورد آزمون قرار خواهد گرفت كه 
اي و  سازي قدرت در عرصه منطقه تهاجمي روسيه در قبال بحران اوكراين، بيشينه

گرايي،  هايي چون انرژي، ترانزيت، چندجانبه و عوامل و انگيزه المللي بوده است بين
سي، و نئواوراسياگرايي در آن نقش بسيار مهمي ژئوپليتيك، هويت مستقل و متمايز رو

عنوان يكي از  اند. براي تئوريزه كردن اين متغيرها نيز از رئاليسم تهاجمي به داشته
هاي بزرگ  الملل در زمينه تحليل و تبيين رفتار قدرت هاي معتبر در روابط بين نظريه

سازي  ر مستقل، بيشينهتبييني است. متغي ـ روش پژوهش، تحليلي بهره گرفته شده است.
اين  باشد. قدرت، و متغير وابسته تهاجمي بودن رويكرد روسيه در بحران اوكراين مي

پژوهش از شش بخش شامل يك مقدمه، چارچوب نظري، بحران اوكراين دلايل و 
ها، سياست خارجي روسيه تداوم در عين تغيير، بحران اوكراين و رفتار تهاجمي  زمينه

 گيري تشكيل شده است. روسيه و يك نتيجه
 

  رچوب نظري؛ رئاليسم تهاجمي. چا1
الملل با تقسيم  عنوان نظريه مسلط و جريان اصلي روابط بين گرايي به رهيافت واقع

موضوعات به دو حوزه اصلي (نظامي، امنيتي) و فرعي (اقتصاد، فرهنگ و...) نگاهي 
دليل فقدان اقتدار فائقه در نظام  الملل دارد. از ديدگاه رئاليسم، به بدبينانه به روابط بين
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عنوان بازيگران  ها به اني دچار آنارشي است. در چنين فضايي دولتالملل، عرصه جه بين
الملل براي بقاء و دستيابي به امنيت، افزايش قدرت و سپس گسترش  اصلي روابط بين

دهند. روسيه دوره  حوزه نفوذ در ابعاد استراتژي و امنيتي را در دستوركار خود قرار مي
  كند. ستي را پيگيري ميجزيره كريمه چنين سيا پوتين با الحاق شبه

دانند كه در آن كشورها  اي مي الملل را ميدان مبارزه گرايان، نظام بين واقع
دنبال فرصت هستند تا از يكديگر سود برده و امتياز بگيرند و  اي به رحمانه صورت بي به

  .(Van Evera, 1992: 19)اعتمادي، اصل اساسي حاكم است  در اين ميان بي
كند  ها را وادار مي كنند كه آنارشي، دولت جمي چنين استدلال ميگرايان تها واقع

الملل  قدرت (يا نفوذ) نسبي خود را به حداكثر برسانند. امنيت و بقاء در درون نظام بين
حداكثر رساندن قدرت و نفود خود، امنيت  كوشند با به ها مي هرگز قطعي نيست و دولت

گرايي نامحدود  ها همواره درگير توسعه دولت خويش را به حداكثر برسانند. البته اكثر
هاي آن باشد، به آن مبادرت  نيستند و در مواردي كه منافع اين امر بيش از هزينه

المللي حائز اهميت زيادي است. اين  گرايان تهاجمي، آنارشي بين كنند. از ديد واقع مي
ها  ت و دولتآنارشي عموماً وضعيتي هابزي است كه در آن امنيت امري كمياب اس

حداكثر رساندن امنيت نسبي خود به آن دست يابند. در اين جهان،  كوشند با به مي
دنبال امنيت هستند، به انجام اقداماتي تمايل دارند كه ممكن  هايي خردورز كه به دولت

  ).130: 1384مشيرزاده، (شود.  است به تعارض با ديگران منجر شود و مي
 استين گام براي پا نهادن در اين عرصه نخستدرت، راي قبر اين اساس مبارزه ب
الملل باشند، و مترصد  ترين بازيگر نظام بين كه قوي د هستندو هركدام از كشورها درصد

رو رئاليسم  اين از ؛تا قدرت خود را در برابر ديگر رقبا افزايش دهند باشند ميهايي  فرصت
الملل بر اين باور  ن اصلي روابط بينعنوان بازيگرا ها به تهاجمي نيز با شناسايي دولت

 يدادهاي داراي برون ،الملل دهي سياست بين بزرگ با شكلي ها د كه قدرتكن تأكيد مي
  .(Labs, 1997: 4-23) باشند الملل مي با بيشترين تأثيرگذاري بر سيستم بين

هاي نظامي تهاجمي را در اختيار  طور ذاتي بعضي از توانايي ههاي بزرگ ب قدرت
اگرچه توانايي نظامي بعضي  ؛ها براي يكديگر خطرناك هستند اين دولت .گيرند خود مي
باشند. قدرت نظامي  تر مي خطرناك دليلها بيشتر از ديگران است و به همين  از دولت

 شود مشخص مي ،دارددر اختيار اي كه  با تسليحات ويژه يك كشور قاعدتاً
(Mearshiemer, 2001: 30).  

توانند درباره مقاصد و نيات كشورهاي ديگر مطمئن باشند.  نمي گاه كشورها هيچ
تواند مطمئن باشد كه كشور ديگر از توانايي نظامي خود  ، هيچ كشوري نميويژه به

 يآميز نيات خصومت معني نيست كه كشورها ضرورتاً ه آناستفاده نخواهد كرد. اين ب
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مطمئن  كاملاً توان ند. ولي نميخطر باش دارند. ممكن است همه كشورها در سيستم بي

سرعت تغيير  هتوانند ب نيات مي .درصد تعيين كرد غيرممكن است نيات را صد زيراشد، 
. مقاصد و اهداف يك دولت ممكن است يك روز خطرناك باشد و روز ديگر كنند
 گاه ها هيچ به اين معني كه دولت ؛حتمي است ،درباره اهداف اطميناني بي .خطر بي

ها  آنكه با توانايي تهاجمي  ياهداف تهديدآميز ،هاي ديگر مطمئن نيستند كه دولت
از محيط بيروني ها  آن منطقي هستند. يهاي بزرگ، بازيگران قدرت را ندارند. همراه است

 .كنند كه چطور باقي بمانند (زنده بمانند) طور استراتژيك فكر مي خود اطلاع دارند و به
بر رفتار ديگر كشور تأثير  تواند رفتارشان مي گونهي ديگر و اينكه چبرتري كشورهاها  آن

  .)Mearshiemer, 2001: 30( دهند را مورد توجه قرار مي بگذارند
و نگران  بودهنسبت به هم بدبين ها  آن .ترسند هاي بزرگ از يكديگر مي قدرت

ها اعتماد  دولتكنند. در بين  بيني مي خطر را پيشها  آنوقوع جنگ بين يكديگرند. 
 ديدگاهاز . كند ميزان ترس و وحشت در زمان و مكان تغيير مي جايي ندارد. مطمئناً

هاي ديگر بالقوه دشمن هستند. براي تشريح اين  هاي بزرگ، تمام قدرت هريك از قدرت
به واكنش انگلستان و فرانسه به اتحاد آلمان در پايان جنگ سرد اشاره  توان موضوع مي

ن اوپنج سال هميشه متحد چهل در طولم اين واقعيت كه اين سه كشور رغ به .كرد
آلمان واحد احساس خطر  دو كشور انگليس و فرانسه درباره تهديدات ،اند نزديكي بوده

 .(Mearshiemer, 2001: 32) كردند
اي دارند. بنابراين  ها به چگونگي توزيع قدرت ميان خودشان توجه ويژه دولت

بندند،  كار مي حداكثر رساندن سهم خود از قدرت جهاني به ي را براي بها تلاش ويژهها  آن
دنبال اين هستند كه موازنه قدرت را با كسب و افزايش قدرت با هزينه  بهها  آنويژه  به

ها از ابزارهاي متفاوتي مانند ابزارهاي اقتصادي،  تغيير دهند. دولتها  آنرقيب بالقوة 
كنند،  غيير موازنه قوا در راستاي منافع خود استفاده ميگري براي ت ديپلماسي و نظامي

هاي  گيري يك دولت از قدرت با شكست دولت ديگري همراه است. قدرت زيرا بهره
جمع صفر حاكم باشد.  بزرگ تمايل دارند در مواجهه با يكديگر، قانون بازي با حاصل

يابد، همچنان  حتي اگر يك قدرت بزرگ نسبت به رقباي خود به برتري نظامي دست
رو تداوم و تعقيب قدرت، تنها  تلاش براي افزايش قدرت خود را ادامه خواهد داد؛ ازاين

  شود كه هژموني تحقق يابد. زماني متوقف مي
هاي بزرگ بدون تسلط بر سيستم، احساس امنيت  به دو دليل اين ايده كه قدرت

نسبي براي ايجاد احساس . تعيين ميزان قدرت 1كنند، متقاعدكننده نخواهد بود:  مي
كه چه مقدار قدرت  . تعيين اين2امنيت در يك دولت در مقابل رقبايش دشوار است؛ و 

هاي بزرگ مسئله چگونگي تقسيم و  شود كه قدرت ويژه زماني دشوار مي كافي است، به
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توزيع قدرت بين خود را براي ده يا بيست سال آينده درنظر بگيرند. مشكل تعيين 
رساند كه بهترين راه براي تأمين  هاي بزرگ را به اين نتيجه مي لازم، قدرت ميزان قدرت

امنيت، كسب هژموني در حال حاضر است؛ حتي اگر يك قدرت بزرگ نتواند به نقش 
ترتيب، تا حد امكان قدرت فراواني را  اين هژمون برسد، تهاجمي رفتار خواهد كرد، تا به

كه كاملاً بر سيستم مسلط نشوند، به  تا زماني ها عبارت ديگر، دولت انباشت كند. به
شوند. توانايي هر كشوري طي زمان  هاي طرفدار حفظ وضع موجود تبديل نمي قدرت

 .(Mearshiemer, 2001: 34-35) كند تغيير مي
دهد كه نظريه رئاليسم در قرن  ، بحران اوكراين نشان ميمرشايمراز ديدگاه 

هاي بسياري نسبت  المللي قابليت و توانمندي اي بينيك نيز براي تبيين رخداده و بيست
از نبايد "شود.  توجهي به آن باعث غافلگيري نخبگان مي ها دارد و بي به ساير نظريه

خلوت روسيه نفوذ كرده و منافع  غرب به حيات زده شد. پوتين شگفت سياست تهاجمي
اي بود كه  همان نكته اًخطر انداخته بود و اين دقيق استراتژيك و مهم اين كشور را به

نخبگان در آمريكا و  تنها دليل غافلگيريخود پوتين نيز بارها بر آن تأكيد كرده است. 
ها  آنالمللي صحه گذاشتند.  كه بر ديدگاهي نادرست درباره سياست بيناين بود اروپا 
و به  نداردويكم منطق رئاليسم ديگر كاربرد آنچناني  خواهند باور كنند در قرن بيست مي

چون حاكميت قانون،  يسمتوان براساس اصول ليبرال همين دليل هم اروپا را نمي
  .(Mearshiemer, 2014: 2) "كردوابستگي متقابل اقتصادي و دموكراسي رها 

خارج كردن  گسترش ناتو، ،ديدگاه مرشايمر ريشه اصلي بحران اوكراين از
اديه اروپا و حمايت غرب از اوكراين از مدار غرب و ادغام آن با غرب،گسترش اتح

، رهبران 1990از اواسط دهه " باشد. هاي رنگي) مي خواه (انقلاب هاي دموكراسي جنبش
صراحت  به نيز هاي اخير در سال د.ان روسيه سرسختانه با گسترش ناتو مخالفت كرده

به دژ مستحكم غرب تبديل ها  آناند در شرايطي كه همسايه مهم استراتژيك  اعلام كرده
.. پوتين به اين اقدام غرب، با گرفتن كريمه پاسخ داد؛ .شود، كنار نخواهند ايستاد مي
عنوان  اي كه نگران بود روزي مقر پايگاه دريايي ناتو شود. وي همچنين به جزيره شبه

ها براي  كه دست از تلاش ثبات كردن اوكراين تا زماني بخشي از واكنش خود، براي بي
  .(Mearshiemer, 2014: 2) ".بردارد، جنگيدملحق شدن به جبهه غرب 
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سياست خارجي روسيه بر تقويت اعتبار و ارتقاي موقعيت در جهان، حمايت از بهبود 
اقتصادي روسيه، قدرت اجرايي مؤثر براي رسيدن به اهداف سياست خارجي و امن 

تلاش پوتين "كند،  ، رئيس مركز كارنگي مسكو ادعا ميكوچينآندره شدن تمركز دارد. 
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يكا، آمربراي مشاركت با واشنگتن نه از موضع يك كشور كوچك براي پذيرش هژموني 

منظور ثبات اين برابري تلاش براي ايجاد نظام  بلكه از موضع برابر است. كرملين به
د چين و تعدادي از كشورها، چندقطبي را در دستوركار خود قرار داده است. روسيه مانن

سياست خارجي مستقلي براي ايفاي نقش مهمي در مناطق اروپا، شمال شرق آسيا و 
  .(Zakaurtsva, 2006: 91) "خاورميانه بزرگ و... در پيش گرفته است

گذار آن كشور، درحال تحول  سياست خارجي روسيه تحت تأثير شرايط درحال
جمهور روسيه كه نقشي اساسي در  ويژه رئيس بهاست. اين سياست با نگرش نخبگان و 

هاي پس  اين زمينه دارد، در ارتباط نزديك بوده و از آن تأثيرپذير است. روسيه در سال
از فروپاشي شوروي، دچار نوعي ابهام و سردرگمي در سياست خارجي شده است كه 

يان نقشي كه خيزد. م طور عمده از فقدان تعريفي روشن از نقش و جايگاه آن برمي به
المللي جديد دارند، آنچه  ها براي خود قائلند و جايگاهي كه در درون نظام بين روس
دست آورند، شكافي اساسي  توانند به يكا براي آنان قائل است، و آنچه در عمل ميآمر
  .)56: الف 1382دارد (كرمي،  دوجو

سه جريان  "سياست خارجي روسيه: تداوم و تغيير"در مقاله  زولوفو  كوچين
هاي مختلف، احزاب،  هاي احزاب سياسي متنوع و ديدگاه گروه اصلي را با توجه به برنامه

  كنند. هاي فكر در روسيه مطرح مي و اتاق
 

  گرايان ليبرال . غرب2-1
مثابه يك  اين گروه، طرفدار اصلاحات سيستم سياسي،كاربرد غربي دموكراسي بازار به

سنت روشنفكري غربي  باشند. يكا ميآمرمدل و ارتباط نزديك با اروپا و ايالات متحده 
هايي از نظريه نهادگرايان ليبرال و متفكران رئاليسم دارد،  هاي روسيه كه رگه در ليبرال

شدن و عضويت در سازمان  جمعي، جهاني روه از امنيت دستهاين گدار است،  ريشه
(بازها)  هاهستند كه در مقابل تندرو 1زداياني تنشها  آنكنند.  تجارت جهاني حمايت مي

تنها ائتلاف با غرب بود، بلكه  نه 1990ها در دهه  اند. هدف بعضي از ليبرال قرار گرفته
گرفت. اين  در اين دسته قرار مي ينبوريس يلتسخواهان جذب در مجموعه غرب بودند. 

ايده كه اهداف سياست خارجي روسيه بايد تابع غرب باشد، درصدد بود كه روسيه را 
عنوان مخالفان  حاشيه رانده شده و به ها به طور كامل غربي كند. در روسيه امروز ليبرال به

  شوند. سيستميك با سياست خارجي درنظر گرفته مي
  

                                                 
1. Detentists 
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  گر نه. قدرت بزرگ مواز2-2

گراي روسيه، سياست خارجي را با توسعه اقتصادي و سياسي داخلي  رهبري چندجانبه
هاي سيستم  پويايي ،گر در اين چارچوب قدرت بزرگ موازنه زند. روسيه گره نمي

تمركز بر منافع ملي روسيه در متن توازن قدرت و  محوري الملل را براساس دولت بين
 الملل، رئاليسم در روابط بين نظريهدر چارچوب  ،د. اين گروه معتقدندكن تفسير مي

تبديل بنابراين  ؛عنوان قدرت بزرگ با هويتش بيشتر سازگاري دارد وضعيت روسيه به
 ،پدر فكري اين جريان .بيشتر شايسته روسيه استگر  قدرت بزرگ موازنهشدن به يك 

وزير  ستنخ 1998–1999وزير امور خارجه و از  1996است كه در سال  پريماكوف
گر را رئاليسم تدافعي در سياست  قدرت بزرگ موازنهنگرش شايد بتوان  روسيه بود.

هاي شوروي سابق و  اين طيف از حفظ حوزه نفوذ در سرزمين .خارجي روسيه ناميد
نسخه  ند.كن يكا در سياست خارجي حمايت ميآمرتلاش براي مهار برتري ايالات متحده 

كه توسط است  1"مسير سياست خارجي مستقل" دگاهگر دي ديگر قدرت بزرگ موازنه
قدرت  مطرح شد. 2002در سال  وياچسلاو نيكونف ،گر سياسي روسيه متفكر و تحليل

مفهوم  .پذيرد تجربه غرب و مطلوب بودن يادگيري از غرب را مي ،گر بزرگ موازنه
ثبات  ربيركطپمدرنيزاسيون روسي متكي بر ملاحظه سنت تاريخي است كه در دوره 

خارجي و رقابت  هاي جذب سرمايه از غرب، فناوري كردن خواهان واردها  آنيافته است. 
خواهان تلاش براي بازي هم در  ،ها تساكثر ناسيونالي مانند بوده وآميز با غرب  موفقيت

و شوراي امنيت سازمان ملل  20گروه  ،8 (گروه اي و هم در سطح جهاني سطح منطقه
 باشند. بزرگ ميهاي  متحد) با قدرت

  
  گرايان ملي. 2-3

گيرند و بيشتر به  الملل درنظر مي اي براي روسيه در روابط بين موريت ويژهأماين گروه 
اين گروه كه  انديشند. مي ،ندا هجزء شوروي بود در گذشتهبا همسايگاني كه  2يكپارچگي

مخالف منافع غرب و ايالات متحده  ،شود از آنان ياد مي "گرايان روسي ملي"عنوان  با
ها، حاميان نفوذ روسيه در فضاي شوروي سابق و  نئوامپرياليست باشند. يكا ميآمر

 يها براي احيا حضور نئوامپرياليست گيرند. هاي قومي در اين گروه قرار مي ناسيوناليست
روسيه اي  طرفداران سلطه منطقه ،دومين زيرگروه .استدولت در مرزهاي شوروي سابق 

كه با ديگر  هستندسازي در مرزهاي روسيه امروزي  باشند كه خواهان دولت مي
الحمايه و  شين شوروي همراه شده و منطقه حائل با كشورهاي تحتنهاي جا دولت

                                                 
1. the Independent Foreign Policy Path 
2. Integration 
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هاي قومي طرفدار روسيه واحد با  ناسيوناليست ايجاد نمايند.را مستقل اطراف روسيه 

ولت روسي درون مناطقي از ساكنان اسلاوهاي جوامع روسي در خارج نزديك و ايجاد د
هايي از اوكراين و شمال  با بلاروس، بخش دوباره(اتحاد  هاي روس شرقي و قوميت
 تعيينها خواهان  هاي قومي و نئوامپرياليست باشند. حاميان ناسيوناليست قزاقستان) مي

-Kuchins –Zevelev, 2012: 149)هستند مرزهاي سياسي اما با خطوط متفاوت  دوباره

150). 
  
  ها . بحران اوكراين؛ دلايل و زمينه3

ترين كشور واقع در اروپاي شرقي در ابعاد ژئوپليتيك و ژئواكونوميك است.  اوكراين مهم
هاي موجود در اين منطقه در مدار توجه و  به همين سبب، اين كشور بيش از ساير دولت

اي) همچون روسيه و اتحاديه اروپا (و  اي و (فرامنطقه هاي بزرگ منطقه منافع قدرت
وجه به اينكه سياست نفوذ در منطقه پيراموني، يك اصل تاريخي مريكا) قرار دارد. با تآ

اوكراين نيز از اهميتي استراتژيك در منطقه باشد و  در رفتار سياست خارجي روسيه مي
نفوذ در ساختارهاي  لذا مسكو كوشيده است تا با اعمال ل روسيه برخوردار است،ئحا

ديكي و اتحاد اين كشور با سياسي، اقتصادي، نظامي و فرهنگي اوكراين مانع نز
جانبه  ويژه اتحاديه اروپا شود. از سوي ديگر، سياست نفوذ همه هاي غربي و به دولت

روسيه در اوكراين و نيز اولويتي كه اتحاديه اروپا براي روسيه در دو حوزه تجارت و 
و انرژي قائل است، درمجموع سبب شده است تا اين كشور نتواند از روسيه فاصله گرفته 

  ).71: 1386به اتحاديه اروپا نزديك شود (كياني، 
شورهاي عضو بلوك شرق با رها شدن از تسلط ك از فروپاشي شوروي، پس

روابط ن امحققاز از ديدگاه بعضي  ند.ا هاقتدارگرا تبديل شد يهاي كمونيسم به حكومت
رنگي در كشورهاي اقمار شوروي  هاي يكا از انقلابآمر ويژه حمايت غرب و به ،الملل بين
جلوگيري از ظهور روسيه  اوكراين در راستاي محدود كردن حوزه نفوذ روسيه، ويژه به
  باشد. يكا ميآمربزرگ و گسترش حوزه هژمونيك  يعنوان قدرت به

 ويكتوررقابت اصلي بين  ،2004جمهوري اوكراين در سال   در انتخابات رياست
رقابت اصلي بين دو كانديدا در  .بود گرا غرب ر يوشچنكوويكتوگرا و  روس كوويچنويا

با روسيه و تشكيل  يانوكوويچ خواستار اتحاد .حوزه سياست خارجي نمود پيدا كرد
اتحاديه مركب از اوكراين، روسيه، بلاروس و قزاقستان، و يوشچنكو، خواهان ارتباط با 

همراه مسائل و مشكلات  غرب، اتحاديه اروپا و همكاري با ناتو بود. اين اختلاف ديدگاه به
گرا  عبارتي نيروهاي غرب شدن فضاي سياسي كشور شد؛ به داخلي اوكراين باعث قطبي



 
  
  
  
  
  
 
  

560   1393، پاييز 3فصلنامه سياست خارجي، سال بيست و هشتم، شماره  
  
گرا قرار گرفتند. انقلاب نارنجي در اوكراين در چنين شرايطي و  مقابل نيروهاي روس در

جمهور  عنوان رئيس به يوليا تيموشنكوو  يوشچنكوبا حمايت غرب رخ داد. پس از انقلاب، 
يكا، اتحاديه اروپا، ناتو) را آمروزير با فاصله گرفتن از روسيه، ارتباط با غرب ( و نخست

مرور در اثر فساد و ناكارآمدي هيئت حاكمه، توازن قدرت  ر دادند. اما بهمورد تأكيد قرا
  گرايان تغيير كرد. سمت روس در اوكراين به

دهنده وضعيت شكننده و  تاكنون نشان 2004سال  مرور تحولات در اوكراين از
گرا در  گرا و غرب نزاع بين جريانات روساست. ثبات صحنه داخلي سياسي اوكراين  بي

اين روند تماميت ارضي اوكراين  2013از سال  ويژه به ؛به فزوني نهاد تدريج رو اوكراين به
براي پيوستن به اتحاديه  يانگرا غرب يتقاضا 2013د. در سال كررا با مشكل مواجه 

به همين دليل تظاهراتي در  شد. رو روبه يانگرا اروپا مطرح شد كه با مخالفت روس
 مبني كوويچنوياويكتور در اعتراض به تصميم  2013نوامبر  21ميدان استقلال كيف در 

 تدريج كنندگان در تظاهرات به تعداد شركت .پيوستن به اتحاديه اروپا شروع شدنبر  
 هنرمندان، دانشجويان، دولت اوكراين سقوط كرد. 2014تا اينكه در فوريه  ،بيشتر شد

روشنفكران و بعضي از فعالان و نهادهاي جامعه مدني اوكراين در تظاهرات شركت 
درست در ايامي كه دولت روسيه تمركز خويش را به تدارك و برگزاري ". كردند مي

گراي  آبرومند المپيك زمستاني سوچي معطوف كرده بود، به خيابان آمدن مخالفان غرب
جمهور اين كشور  ، رئيسكوويچنوياترقبه ويكتور دولت اوكراين در اعتراض به اقدام غيرم

تجارت آزاد و روند پيوستن به اتحاديه اروپا به صدر اخبار نامه  توافق نكردن در امضا
شد. اعتراضاتي كه با دخالت آشكار اتحاديه اروپا و ايالات متحده  تبديلهاي جهان  رسانه

هايي  يانوكوويچ سوق يافت. راهپيماييسوي اعمال فشار سنگين براي بركناري دولت  به
و با وجود توافقي كه بين  كشيده شدبه خشونت  2014فوريه  21تا  18كه در فاصله 

با ترك كيف توسط ويكتور يانوكوويچ در  ،گرا حاصل شده بود دولت و اپوزيسيون غرب
كه فرداي سقوط  اينتوجه فوريه به سقوط دولت اوكراين منتهي شد. جالب  22
كه مصادف با برگزاري آيين اختتاميه المپيك سوچي  2014فوريه  23كوويچ، يعني يانو

ها از  هاي آشكار غربي گري بود، مسكو كه از ابتداي بروز بحران با وجود مشاهده مداخله
شكلي آشكار وارد گود اوكراين شد. نخستين  به ،جست دوري مي ه آنورود صريح ب

 22نشين در شرق و جنوب اوكراين از همان  وسهاي اعتراضات جدي در مناطق ر جرقه
زده  ،خواندند جمهور خويش مي گراياني كه پوتين را رئيس فوريه و با راهپيمايي روس

ها  فوريه هزاران نفر در بندر سواستوپل به حمايت از روسيه به خيابان 23در . شد
دست  ريمه را بهجزيره ك نظاميان طرفدار روسيه كنترل شبه فوريه شبه 26ريختند و در 

مارس و الحاق كريمه به روسيه به نقطه عطف  16پرسي  يندي كه با همهافر ؛گرفتند
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ها در شرق اوكراين  خود رسيد و البته ماجرا به كريمه ختم نشد و تشديد درگيري

(حسيني  اي را سبب شد هاي مختلف از بروز جنگ داخلي تا جنگي منطقه زني گمانه
  .)58: 1393 آباد، تقي

ه مسئله مهم ديگر نيز در روابط روسيه و اوكراين باعث تداوم اختلاف شديد س
شد: وابستگي اقتصاد انرژي اوكراين به روسيه؛ اختلاف بر سر  بين اين دوكشور مي

  جزيره كريمه؛ و وضعيت ناوگان روسيه در درياي سياه. مالكيت شبه
استراتژيك محور اصلي عنوان يك گزينه  پيوستن اوكراين به ناتو يا به روسيه به

اي است كه  نشده مثابه معماي حل دهد. اين امر به سياست خارجي اوكراين را تشكيل مي
سياست خارجي اوكراين را با انسداد مواجه كرده است كه در چارچوب گزينش 

كند.  ها و خطرات متغير و مهمي را ايجاد مي انتقال، مزيت استراتژيك درحال
معتقدند حق انتخاب بين شرق و غرب براي تنظيم امنيت  گذاران اوكرايني سياست

اي  اي در ايجاد امنيت منطقه كند. عوامل ساختاري و ترتيبات منطقه اوكراين كفايت مي
صورت  و ملي بسيار مهم هستند؛ بنابراين اوكراين هزينه عدم قطعيت استراتژيك را به

آسيب شديد به امنيت ملي،  كند. نتايج اين ترديد باعث وارد شدن مداوم پرداخت مي
 :Kapitonenko, 2009)اي شده است  افزايش ريسك و تضعيف سيستم امنيت منطقه

435).  
  

  سازي قدرت روسيه اوكراين و بيشينهبحران . 4
روسيه است. الملل معاصر  اي پيچيده در روابط بين سياست خارجي روسيه پديده

كشوري  ،اي و مواد خام هاي هسته سلاحترين كشور جهان با داشتن  عنوان بزرگ به
 ، نظريهشدن همگرايي و جهاني فرايندرغم  به .استالمللي  نفوذ در سيستم بين ذي

 الملل معاصر براي تحليل سياست خارجي روسيه كاربرد دارد. رئاليسم در روابط بين
توجهي  بي الملل، پارچه روسيه در روابط بين تأكيد بر مفهوم نقش مركزي دولت يك

تأكيد بر  بحران سوريه و اوكراين، بهسازمان ملل متحد  ويژه بهالمللي  هاي بين سازمان
حقوق بشر در  الملل، توجهي به مسائل حقوق بين بي منابع نظامي و امنيتي قدرت،

تأكيد بر سياست قدرت و استفاده از قدرت نظامي در الحاق  موضوعات جهاني،
گرايانه روسيه در عرصه  ان از سياست خارجي واقعنش ،جزيره كريمه به روسيه شبه

  .(Wieclawski, 2011: 171) جهاني دارد
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 سازي قدرت بيشينه برايهاي روسيه  دلايل و انگيزه. 4-1

هاي بزرگ ازجمله روسيه با  رويارويي قدرت ةكه بحران اوكراين عرص باتوجه به اين
دلايل اصلي سياست تهاجمي روسيه در  است،ايالات متحده و همچنين اتحاديه اروپا 

  توان برشمرد: مي زيرشكل  بحران اوكراين را به
  
  روسيه عاملي بنيادي براي هژموني تيك؛يژئوپل .4-1-1

با اشاره به سياست خارجي روسيه بر اين باور است كه دولتمردان  1توماس گومارت
الملل دارند و دليل اين  بينگرايانه به سياست خارجي و نظام  كرملين هنوز نگرشي واقع
داند. درحقيقت روسيه  تيكي بر سياست خارجي اين كشور مييامر را سيطره هويت ژئوپل

الملل  تيك خود را يك قدرت بزرگ و ابرقدرت آينده نظام بينيواسطه اين منطق ژئوپل به
 2وفجفري مانك كند و حاضر نيست از جايگاه دومي در اين نظام برخوردار شود. تلقي مي

نيز با اشاره به اين ويژگي بنيادين سياست خارجي روسيه، گرايش غالب و بارز كشور 
داند كه اساساً كنترل  روسيه را ايفاي نقش يك قدرت بزرگ مستقل در نظام جهاني مي

نه نهادهاي چندمليتي و  هاي بزرگ ديگر است، آن در اختيار تعدادي از قدرت
: 1387 (قوام، تر شده است در دولت پوتين بسيار قوياين گرايش  .المللي هنجارهاي بين

20(.  
با توجه  جمهوري ولاديمير پوتين و جي روسيه در دوران رياستردر سياست خا

 به تمركز قدرت كرملين و رشد چشمگير درآمدهاي حاصل از انرژي، روسيه توانست
اعمال نفوذ بيشتر د و با نوسازي صنايع نظامي و كنالمللي خود را تحكيم  موقعيت بين

از  .الملل تبديل شود بزرگ و تأثيرگذار در سياست بين يدر مناطق پيراموني به قدرت
بر ضريب رقابت و رويارويي  ،يابد منظر اين رويكرد هرچه قدرت ملي روسيه افزايش مي

شود. براساس  ويژه ايالات متحده نيز افزوده مي به ،هاي بزرگ اين كشور با ساير قدرت
اي و جهاني از دوره دوم  مسائل منطقه مورديكا در آمرليل، رقابت روسيه و اين تح
يكا در آسياي مركزي آمرجمهوري پوتين پس از يك دوره همكاري ناموفق با  رياست

  ) آغاز شد.2001سپتامبر  11 واسطه حملات تروريستي (به
اين تي منطقه خارج نزديك روسيه حوزه منافع حيا ،از ديدگاه دولتمردان روسيه

مين امنيت و حفظ ثبات سياسي و اقتصادي كشورهاي اين أقلمداد شده و ت كشور
ترتيب روسيه براي خود مسئوليت امنيت  اين  منطقه براي آن اهميت بسياري دارد. به

يعني  ،جديد يويژه قائل است. حتي نوع نگاه روسيه به اين مناطق باعث خلق مفهوم
                                                 
1. Thomas Gomart 
2. Jeffry Mankoff 
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 ،منيت روسيه شده است كه براساس اين مفهومدر سياست ا "آيين مونروئه روسي"

بلكه حق مداخله براي خود  ،دارد تنها ديگران را از دخالت در اين مناطق بازمي روسيه نه
 دارد يافته، براساس منافع ويژه خود محفوظ مي استقلال هاي تازه را در جمهوري

  .)9: 1388 (احمديان و غلامي،
تيك و ژئواكونوميك يشرقي در ابعاد ژئوپلترين كشور در اروپاي  اوكراين مهم

اي  هاي بزرگ منطقه است. به همين سبب، اين كشور در مدار توجه و منافع قدرت
همچون روسيه و اتحاديه اروپا قرار دارد. مطالعه رفتار سنتي روسيه در منطقه پيراموني 

 منظور هبخود حاكي از يك واقعيت تاريخي است و آن تثبيت نفوذ در مناطق يادشده 
 اي است اي و فرامنطقه هاي منطقه سازي ضريب امنيتي خود در برابر قدرت بيشينه
  .)71: 1386 ،الف (كياني

و نيز  قفقازاوكراين در مركز ثقل سياست نفوذ روسيه و اتحاديه اروپا در منطقه 
تيك يلحاظ ژئوپل مركز جمهوري اروپا شرقي غيرعضو در اين پيمان قرار دارد. اوكراين به

از نظر  .دومين كشور بزرگ اروپايي واقع در سواحل شرقي و غربي درياي سياه است
 درصد گاز طبيعي وارداتي اروپا از روسيه است. 80محل ترانزيت  اوكراين، ژئواكونوميك،

سوم نياز مصرفي اتحاديه  كننده يك رو است كه روسيه تأمين له ازآنئاهميت اين مس
لحاظ فرهنگي، روسيه، اوكراين را كشوري دوست و برادر  بهاروپا به گاز طبيعي است. 

هاي  پندارد. از نظر تاريخي، اوكراين سرزميني تحت قيموميت روس كوچك خود مي
  .)72: 1386 ،الف كيانيگرا است ( دولت

نكته اصلي درباره اوكراين اين نيست كه قسمت شرق اين كشور طرفدار روسيه 
ت كه اكثريت جمعيت محلي اوكراين هوادار روسيه هستند، بلكه بحث اصلي جايي اس

ور سازد؛  طلبي را شعله بار باشد و آتش جدايي تواند خشونت ميها  آنباشند و واكنش  مي
  . (Blockmans and Gros, 2014)حوادثي كه در دونتسك و لوگانسك اتفاق افتاد

 درمجموعكنند كه  زندگي مي در اوكراين تبار ميليون نفر اقليت روس 3/8حدود 
برقراري ارتباط با اين دسته از  .دهند درصد جمعيت اين كشور را تشكيل مي 3/17

مين اهداف أشود در ت ميياد ميهنان  عنوان هم ا بها  آنها كه در فرهنگ روس از  اقليت
به همين منظور روسيه با  ؛برخوردار است والاييسياسي و اقتصادي روسيه از جايگاه 

زبان خارج  سياست وحدت مردم روس ،ثرؤشويق و حمايت از تشكيل اجتماعات قومي مت
طوركلي اوكراين بخشي از جهان روسي را شامل  هكنند. ب از روسيه را تبليغ و ترويج مي

اما در  هستندشود كه خارج از روسيه ساكن  شهرونداني ميشامل جهان روسي  ؛شود مي
  .)85: 1386 الف، (كياني ندكن زيست مي قالب زبان، فرهنگ، و سياست روسي
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كند.  اي را دنبال مي جانبه روسيه در برابر اوكراين استراتژي نفوذ پايدار و همه
هاي  باشد. مشابهت فرهنگي مي ـ اقتصادي ـ ترين وجه نفوذ روسيه در اوكراين سياسي مهم

كس روسيه، فرهنگي و تاريخي، وابستگي كليساي ارتدوكس اوكراين به كليساي ارتدو
هاي گروهي، مؤثرترين ابزار  كند. رسانه نفوذ سياسي و اقتصادي روسيه را تسهيل مي

استراتژي نفوذ فرهنگي روسيه در اوكراين هستند. روسيه با انتقال نيروهايش به مرز 
جزيره كريمه به سرزمين خود نشان داد كه اين  و الحاق شبه 2014اوكراين در سال 

نسبت به كشورهاي خارج نزديك در پيش گرفته است كه با كشور سياستي تهاجمي 
خطر  بهها  آنپارچگي  از حوزه ژئوپليتيك روسيه تماميت ارضي و يكها  آندور شدن 

  دهد. رخ ميها  آنافتد و درنتيجه مداخله در امور داخلي  مي
جزيره كريمه، كشمكش بين غرب و شرق اوكراين را  روسيه با تصاحب شبه

ست. همچنين مشاجرات اقتصادي و ديپلماتيك را به بحراني ژئوپليتيك تشديد كرده ا
كنترل خود را بر  تبديل كرده است. روسيه با وجود افزايش تحريم و فشارهاي غرب،

حقيقت با برگزاري رفراندوم درصدد الحاق  جزيره اوكراين حفظ كرده است و در شبه
باشد. روسيه با تصرف كريمه، قادر به تهديد  جزيره كريمه به سرزمين روسيه مي شبه

كردن اوكراين از سه جبهه شمال شرق، جنوب شرق و جنوب كريمه است. پوتين با 
بارتي ع هاي پيوستن اوكراين به غرب برآمد؛ به ادغام كريمه درصدد از بين بردن مزيت

جزيره كريمه به ناتو ديگر اهميتي براي غرب ندارد. در آينده  پيوستن اوكراين بدون شبه
  .(Schwartz, 2014)كريمه اساس عمليات براي اقدامات نظامي عليه اوكراين خواهد بود 

  
 المللي . احياي منزلت و جايگاه روسيه در عرصه بين4-1-2

سازي  در نظام جهاني در تصميم يمنزلت هر كشورعبارتي ميزان  موقعيت و جايگاه و به
شود كه  هايي مي سزايي دارد. منزلت يك كشور شامل ارزش هآن كشور تأثير ب يسياس

ها حتي به  گيرند و كشورها حاضرند براي حفظ اين ارزش مورد مذاكره و مبادله قرار نمي
  .)188: 1375 زاده، (سيف جنگ هم متوسل شوند

هاي  موقعيت و منزلت سياسي روسيه در عرصه ،ياز فروپاشي شورو پس
المللي يا موضع  روسيه در بسياري از موضوعات بين .المللي تنزل يافت اي و بين منطقه

نوعي معامله با  شواسطه ضعف قدرت هاي آن به گيري كه موضع انفعالي داشت و يا اين
اي زيادي براي ه جمهوري پوتين، روسيه تلاش اما در دوره رياست طرف مقابل بود.

المللي از طريق مشاركت گسترده در  هاي بين منزلت سياسي خود در عرصه يارتقا
المللي، پيگيري ديپلماسي فعال در عرصه خارجي و تأكيد بر  اي و بين نهادهاي منطقه

در اين راستا  .دائم شوراي امنيت انجام داد يعنوان يكي از اعضا نقش و موقعيت خود به
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هاي مستقل روسيه در  كرملين صيانت از حاكميت و تأكيد بر ديدگاهمداران  سياست

موقعيت سياسي اين  يعنوان عنصري مهم در حفظ و ارتقا المللي را به تحولات بين
اي  پيام خارجي اين سياست خارجي اين بود كه روسيه مجموعه. كشور مدنظر قرار دادند

و اقدام خواهد كرد. در همين راستا هاي خاص خود را دارد و براساس آن رفتار  از ارزش
اصول سياست  بارهروسيه دره خارجامور از سوي وزارت  2007در سندي كه در آوريل 

قطبي به رهبري آمريكا با  سيستم تك"د كه شتأكيد  ،خارجي اين كشور منتشر شد
تدريج ساختار چندقطبي درحال  ملاحظه بحران عراق در وضعيت افول قرار گرفته و به

  .)71: 1389 ،(عمادي "زيني آن استجايگ
كند تا با  المللي است و تلاش مي روسيه در پي احياي جايگاه خود در عرصه بين

قطبي خارج كند و  جهان را از حالت تك ،برقراري ارتباط با كشورهاي بزرگ و تأثيرگذار
 بهبود بخشد. اكنون جايگاه و ليلالم سازي در عرصه بين جايگاه خود را در تصميم

نشيني غرب در برابر روسيه در زمينه  عقب .اهميت روسيه در جهان افزايش يافته است
مخالفت با عضويت گرجستان و اوكراين در ناتو و همچنين افزايش ترديدها نسبت به 

 ،افزايش قدرت نظامي روسيه و نيز ،استقرار سپر دفاع موشكي آمريكا در اروپاي شرقي
  ).71: 1389 ،(عمادياست المللي  در سطح بين همگي نشانگر احياي قدرت روسيه

افزاري قدرت  افزاري يا سخت هاي نرم اي با اتخاذ روش روسيه در سطح منطقه
يد ؤبرخورد با اوكراين م. دكن هاي خود مي كشورهاي منطقه را وادار به تبعيت از سياست

هاي اقناعي از اوكراين خواست از  در ابتدا با روشروسيه  بالا است.صادق بودن مطلب 
اما به علت  ،دكنهاي ناتو خودداري  پيوستن به اتحاديه اروپا و يا همراه شدن با سياست

درصدد كاربرد نيروي نظامي و الحاق  ،عدم دريافت پاسخ مناسب از سوي اوكراين
  جزيره كريمه به خاك روسيه برآمد. شبه

 است.الملل  دقطبي بودن نظام بينجهاني روسيه معتقد به چن در سطح كلان و
يكا، روسيه با اتخاذ روابطي با كنشگراني مثل آمرگرايي  جانبه هاي يك با توجه به سياست

المللي مثل  هاي بين در قالب سازمان و ،يكاآمرچين درصدد مقاومت ضدهژمونيك عليه 
رب برآمده يكا و غآمرگرا درصدد مقابله با  هاي چندجانبه شانگهاي با پيگيري سياست

روسيه در سطح جهاني نياز به  يگرا هاي چندجانبه هدف ديگر اتخاذ سياست .است
  .استبازيگران ساير توسط  "قدرت بزرگ"عنوان  شناسايي اين كشور به
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 1. نئو اوراسياگرايي4-1-3

هاي مشترك  ناتواني غرب در مهار روسيه از نظر ژئوپليتيك و شكست در يافتن زمينه
هراسي را در غرب برانگيخته است؛  روسيه در بحران اوكراين، روسيهآميز با  صلح

كه پوتين با تغيير نقشه جغرافيايي ملي بازي شطرنج ژئوپليتيك را به نفع خود  درحالي
كه  ـ جزيره كريمه  نظر از تفاسير هنجاري مختلف، الحاق شبه دگرگون كرده است. صرف

شمار  سرمايه ژئواستراتژيك براي روسيه به با جمعيت عمدتاً روسي و پايگاه نظامي، يك
  ـ يك پيروزي ژئوپليتيكي اساسي براي روسيه است. آيد مي

يكا و متحدان آن مخالفت خود را با ايجاد اتحاديه اوراسياگرايي آمرايالات متحده 
 2012دانند. در دسامبر  كنند و آن را گامي در راستاي احياي شوروي سابق مي اعلام مي
خوبي  اعلام كرد كه هدف اتحاديه اوراسيا به هيلاري كلينتونيكا، آمرخارجه  وزير امور
ند يا متوقف هاي مؤثر، روند آن را كُ كند كه با شيوه مريكا تلاش ميآشده است و  شناخته

هاي آن، جلوگيري از پيوستن اوكراين به اتحاديه اوراسيا به رهبري  كند كه يكي از راه
  .(Korolev, 2014: 3)باشد  روسيه مي

فرد ژئوپليتيك با رويكرد تمدني  نئواوراسياگراها كه معتقد به تركيب منحصر به 
رغم تنوع تئوريك و عدم انسجام سياسي، معتقد به مأموريت تاريخي براي  هستند، به
عقيده نئواوراسياگراها به استناد تاريخ خاص و موقعيت ژئوپليتيكي،  باشند. به روسيه مي

عنوان عامل ايجاد ثبات در  هاي دو تمدن، نقش ميانجي را به ب ويژگيها با تركي روس
 ايلگيزها ( كنند. اساساً نئواوراسياگراها متعلق به سنت اسلاويست منطقه اوراسيا ايفا مي

تنها پل بين شرق و  باشند كه اعتقاد دارند روسيه نه مي 3)الكساندر دوگين 2،پزدينكوف
خود را گسترش دهد.  4"فرد شيوه منحصربه"سوم بايد عنوان تمدن  غرب نيست، بلكه به

گراها معتقد بودند كه شرق نه يك تهديد، بلكه يك  نئواوراسياگراها برخلاف آتلانتيست
فرصت است؛ بنابراين روسيه بايد با همكاري اقتصادي، فرهنگي، سياسي، نظامي و 

  هاي ديگر اين منطقه نقش مهمي را در جهان ايفا كند.  مزيت
هاي قفقاز و آسياي مركزي كه  هايي با دولت همچنين روسيه با انعقاد پيمان

تواند به ثبات اين منطقه  هاي اقتصادي و اجتماعي نزديكي با يكديگر دارند، مي سيستم
نيافته،كشورهاي  شرق، شامل كشورهاي توسعهها  آنكمك زيادي بكند. از ديدگاه 

                                                 
1. Neo-Eurasianism 
2. El’giz Pozdniakov 
3. Aleksandr Dugin 
4. unique path 
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هاي اقتصادي  آن) و همچنين غول شورهاي آسهشده (كره جنوبي، تايوان و ك صنعتي تازه

  .(Kubyshkin, 2012: 10) مثل ژاپن و چين است
  

  افزايش قدرت و بازيگري روسيه كنترل بر محور انرژي و ترانزيت به اروپا؛ .4-1-4
 يعنوان بازيگر اضر بهحدرحال  ،1990گذاشتن دوره ضعف دهه  سر روسيه با پشت

داراي منابع انرژي و  يعنوان قدرت به الملل مطرح است و قدرتمند در سياست بين
 دست آورده است. هكننده خطوط ترانزيت نفت و گاز، موقعيت مناسبي ب كنترل

به سياستي فعال در  1990كلي سياست خارجي روسيه از حالتي منفعل در دهه  طور به
تا  2006هاي  سيار تهاجمي در سالنهايت سياستي ب و در 2003تا  2000هاي  سال

  .)189: 1388 ،(كرمي تغيير جهت يافت 2008
ست. اين ا درصد كل ذخاير موجود دنيا 21شده انرژي روسيه  ميزان منابع اثبات

ميزان  د.نلحاظ تنوع در سطوح بالايي قرار دار لحاظ كيفيت و كميت و هم به منابع هم به
و اين درحالي است ميليارد بشكه برآورد شده  74شده نفت روسيه بيش از  ذخاير اثبات

خيز سيبري هيچ عمليات اكتشافي صورت نگرفته  است كه هنوز در دو سوم منطقه نفت
درصد ذخاير جهاني گاز را 36درصد ذخاير جهاني نفت و بيش از 13است. اين كشور 

رات نفت از بازار صاد يدرصد11اكنون با دراختيار داشتن سهم  دراختيار دارد و هم
روسيه و كشورهاي حوزه  .درصد) در مقام دوم قرار دارد 7/14جهان پس از عربستان (

تنهايي  درصد توليد نفت اوپك را دراختيار دارند كه روسيه به80حدود  ،خارج نزديك
ترين منبع  مهم ،منابع نفت و گاز درصد اين ميزان را به خود اختصاص داده است.57

افزايش توليد  2004ساس گزارش بانك جهاني در ژوئيه برا .هستنددرآمد روسيه 
كاهش ارزش  ثر از افزايش جهاني قيمت نفت و گاز وأناخالص داخلي روسيه عمدتاً مت

ارزش  درصد 75درصد توليد ناخالص داخلي و 75كه حدود  نحوي به است؛ روبل بوده
ي خارجي نيز به ها شود و بيشتر بدهي مين ميأتجارت خارجي اين كشور از اين منبع ت

  .)28: 1386 ،(نوري كمك همين درآمدها بازپرداخت شده است
ميزان واردات گاز اروپا از روسيه، از  هاي انجمن جهاني انرژي، براساس گزارش

خواهد رسيد. در حال حاضر روسيه يكي  2030درصد در سال  71درصد كنوني به 41
مين مستقيم انرژي بازار أو گذشته از تست ا كنندگان اصلي انرژي اتحاديه اروپا مينأاز ت

ويژه در انتقال گاز درياي خزر و آسياي مركزي ايفا  نقش يك كريدور ترانزيتي را به اروپا،
خوبي از افزايش نقش انرژي در معادلات اقتصادي و سياسي جهان و  د. روسيه بهكن مي

اهرم انرژي درصدد تقويت گيري از  آگاه است. اين كشور با بهره 21امنيت انرژي در قرن 
له سبب بروز ئهمين مس المللي است. جايگاه سياسي و اقتصادي خود در عرصه بين
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اند، شده است. اين  هشدارهايي در ميان اغلب كشورهاي اروپايي كه به انرژي وابسته
بر قطع صدور گاز به اوكراين و بلاروس و جنگ  ها درنتيجه تصميم گازپروم مبني ترس

وجود  هب كه تهديدي براي كريدورهاي خطوط لوله غيرروسي اروپا بود، در گرجستان
سيسات و بازارهاي أمنظور كنترل ت كه تلاش مسكو به اين باورند بسياري بر .آمده است

همراه  تواند مخاطراتي براي امنيت انرژي اتحاديه اروپا به انرژي در اروپاي مركزي مي
  .)194 :1391 (نياكويي و ديگران، داشته باشد

سلاح سياسي نيرومندي براي روسيه در كشمكش قدرت با  ،منابع انرژي
ترين ابزار تعامل برتر روسيه با غرب و  در شرايط كنوني مهم بوده و هاي خارجي طرف

يكا و آمرافزايش فزاينده نياز اتحاديه اروپا،  .زني از مواضع برتر است ابزاري براي چانه
و كمبود جايگزين براي متنوع كردن منابع واردات خود كشورهاي شرق به منابع انرژي 

تنها براي  استفاده از منابع انرژي خود نه برايبراي روسيه  يبستر مناسب ،در اين زمينه
تر را فراهم  مين اهداف سياسي و راهبردي كلانأمقاصد اقتصادي، بلكه براي ت يارتقا

نحو  تعامل خود با ساير كشورها به كند از اين برگ برنده در روسيه تلاش مي آورده است.
نقش يك بازيگر مهم سياسي و  ،بهره گيرد و با كنترل بخشي از بازار انرژي يمطلوب
درحقيقت اقدام روسيه در . )28: 1388 ،(نوري دكنتيكي جهاني را با موفقيت ايفا يژئوپل
به بازارهاي اروپايي سبب  ويژه بهگيري سياسي و امنيتي از صدور انرژي نفت و گاز  بهره

در اتحاديه  1"هراسي انرژي"المللي به بروز پديده   گران بين شده است تا برخي تحليل
  .)191: 1386(كياني،  اروپا اشاره نمايند
پوتين تصميم خود  ،كارشناس آكادمي دفاعي بريتانيا معتقد است ،ير جيمز شي

ر سندي كه از سوي كرملين در سال عنوان سلاح سياسي را د به استفاده از انرژي به
علني كرد. در اين  ،شر شدتمن "2020راهبرد انرژي روسيه تا سال " عنوان با 2003

مبنايي براي توسعه اقتصادي و سازوكاري براي تنظيم سياست " سند منابع انرژي
نقش روسيه در بازار جهاني انرژي جهاني " و تأكيد شدشده ارزيابي  "داخلي و خارجي

به اعتقاد او  ."كند را مشخص مي يالملل تيكي آن در عرصه بينيتاحدود زيادي نفوذ ژئوپل
كه تاكنون غرب معيارها  اين" تلاش كرده است كه به غرب بفهماند ،روسيه در اين سند

 (نوري، گذشته است "داده مينشان هاي رفتار را تعيين و روسيه واكنش   و چارچوب
1386 :29(.  

دنبال تثبيت هژموني  يه در استراتژي بلندمدت اين كشور بهدولتمردان روس
كره و  ژاپن، روسيه بر بازارهاي واردات و خطوط لوله انتقال انرژي كشورهاي چين،

                                                 
1. Energy Phobia 
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منابع  افزايش صادرات خود به اين مناطق هستند. روسيه در راستاي محصورسازي گاز،

 راستايدر  تنها نه ال انرژي،انرژي و نيز تحكيم سلطه انحصاري خود بر خطوط لوله انتق
قزاقستان و آذربايجان است و آغازگر بازي  تأثيرگذاري بر رفتار كشورهاي تركمنستان،

كند تا از  بلكه تلاش مي ،باشد يكا ميآمرژاپن و  بزرگ با ديگر رقبايي همچون چين،
خود و كارگيري ظرفيت ديگر توليدكنندگان بزرگ گاز و همراه ساختن آنان با  هطريق ب

قطر و  ازجمله پيشنهاد خريد گاز صادراتي اين دسته از كشورها و ازجمله ايران،
بازارهاي مصرف اروپا را در مدار ديپلماسي انرژي  توليدكنندگان گاز در شمال افريقا،

همراه امتزاج منافع اقتصادي و  استراتژي انحصارگرايانه روسيه به. خود قرار دهد...
اي از ابهام قرار  آشكاري سبب تحليل رفتن و در هاله طرز كاملاً به تيكي اين كشور،يژئوپل

ها نسبت به تحقق اهدافشان در عرصه انرژي در  هاي اروپايي گرفتن بسياري از تلاش
  .)231: 1391 (صادقي، منطقه آسياي مركزي شده است

گراني است كه نقش و اهميت انرژي را در ساختار نوين  روسيه ازجمله كنش
ترين  عنوان بزرگ خوبي دريافته است. اين كشور به  الملل به د سياسي بيناقتصا

توليدكننده گاز و دومين توليدكننده نفت در جهان، با درك الزامات ساختار نوين اقتصاد 
هاي بزرگ صنعتي  از جنگ سرد و با درك اين مطلب كه اقتصاد پسالملل  سياسي بين

بسيار به منابع انرژي  ...ژاپن و چين، ه اروپا،اتحادي يكاي شمالي،آمرازجمله  ،جهان
به  نگري كچرخش تدريجي از ايدئولوژي با روسيه و درياي خزر وابسته هستند،

گيري از وجه غالب در  تا با بهرهاست كه تلاش كرده  ضمن آن ،گرايي ژئواكونوميك
نيز سلطه اقتصاد سياسي اين كشوركه همان ذخاير بسيار سرشار انرژي هيدروكربني و 

قادر است كه نقش يك امپراطوري نفتي را  هاي خطوط انتقال انرژي است، بر شاهراه
كند تا از  كوشش مي ،نفت و گاز را به ميزان بسيار زيادي در جهان عرضه كند، ايفا نمايد

 اي و قدرت سخت نظامي، كارگيري سلاح هسته جاي به به ،عنوان قدرت نرم ژي بهران
ويژه در  ملي و نيز پيشبرد اهداف سياست خارجي اين كشور بهبراي افزايش ثروت 

: 1391(صادقي،  عمل آورد به يگيري مطلوب مواضع خود در برابر اتحاديه اروپا، بهره
226(.  

تعاملات اقتصادي روسيه و اتحاديه اروپا در حدي است كه بسياري از آن 
اتحاديه اروپا . )181 :1386(كياني، كنند  ياد مي "مشاركت استراتژيك" عنوان به

طبق برآوردها هفتادوپنج درصد از  .گذار در روسيه است ترين سرمايه بزرگ
گذاري خارجي مستقيم در روسيه توسط اعضاي اتحاديه صورت گرفته است و  سرمايه

ميليارد يورو  65 حدود ،2009ميزان صادرات كالا از اتحاديه اروپا به روسيه در سال 
ميليارد يورو  115حالي است كه صادرات روسيه به اتحاديه اروپا  بوده است. اين در
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عامل انرژي از اهميت بيشتري برخوردار است.  ،حال در بخش روابط اقتصادي بااين است.
روسيه  ،در مقابل هاي سوختي است. انرژي و فراورده ،بيشترين واردات اروپا از روسيه

نظر  البته به هاي صنعتي از اروپا است. وژيهاي پيشرفته و تكنول ينيازمند دريافت فناور
پذيري اروپا را بيشتر كرده است و  الملل آسيب رسد كه جايگاه انرژي در اقتصاد بين مي

گيري از اين ابزار، منافع سياسي و اقتصادي خود را  روسيه همواره تلاش نموده تا با بهره
  .)200: 1391ديگران،  (نياكويي و دكنتعقيب 

كه خطوط لوله نفت و گاز درياي بالتيك و  آنجا از ،گران معتقدند يلبرخي از تحل
ترين  عنوان مهم گاز  شمال اروپا، موجب دسترسي مستقيم روسيه به بازار انرژي آلمان به

له ممكن است به تقويت روابط دوجانبه ئد، اين مسشو قدرت اقتصادي اتحاديه اروپا مي
كه آلمان نقش تأثيرگذار و حتي  ايند. با توجه به شوميان دو كشور منتهي 

در سياست خارجي اتحاديه اروپا دارد، لذا برقراري چنين روابط  اي كننده تعيين
ويژه در  اي روسيه به هاي منطقه سياست موردتواند نرمش اتحاديه را در  اي مي دوجانبه

  .)182: 1386 (كياني، دنبال داشته باشد منطقه اروپاي شرقي به
كنترل بر منابع، خطوط و مسيرهاي  ،هاي بزرگ استراتژيك قدرت يكي از اهداف

هاي  انرژي هم به ابزار قدرت و هم به هدف قدرت در ميان قطب .انتقال انرژي است
در حال  .ده استشالملل تبديل  بزرگ اقتصادي و صنعتي جهان در اقتصاد سياسي بين

در تمكين ايجاد اي مهم سياست خارجي روسيه بر هاي شاخصيكي از حاضر انرژي 
عبارتي روسيه با توجه به وابستگي اتحاديه اروپا به  به است.دولت اوكراين و اتحاديه اروپا 

تسلط  است.هاي بزرگ  ساير قدرت ردرصدد تحميل اهداف استراتژيك خود ب ،انرژي
ب كه اهرم فشاري عليه غر بر اين  منابع انرژي و مسير ترانزيتي به اروپا علاوه روسيه بر

 .قدرت بازيگري روسيه را در مقابل غرب نيز افزايش داده است است،
  

  بزرگ يعنوان قدرت هويت روسي به . بازيابي4-1-5
پارامترهاي موردبحث در مورد هويت ملي و كانون اهداف سياست خارجي روسيه از پنج 

است و بايد  1بزرگ ي: روسيه قدرتنخست گيرد: عنصر عنصر تاريخ روسيه ريشه مي
پارادايم حاكم بر سياست  عنصر دوم: ن و جايگاه قدرت بزرگ داشته باشد.أرفتاري در ش

محوري از اصول اين  محوري و قدرت دولت است. مو نئورئاليس مپارادايم رئاليس ،الملل بين
 2هاي هابزي و دارويني عرصه رقابت ،الملل د. سياست بيننشو ها محسوب مي پارادايم

هاي  سال قبل از پتر كبير تا پوتين و مدودف در حوزه 300از  روسيه عنصر سوم: است.
                                                 
1. Great Power 
2. Darwinian or Hobbesian 
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رو  روبههايي  ه با رقيبانش با چالشهتكنولوژيكي و موفقيت نظامي در مواج اقتصادي،

دغدغه استراتژيك  عنصر چهارم: د.كنماندگي را جبران  و درصدد است تا اين عقب است
هاي  يك از جنبه كدام ،پيشرفت ماندگي و تداوم ست كه براي جبران عقبا روسيه اين

گيري سياست خارجي و  ا نظم سياسي و اقتصادي داخلي و جهتيهويت ملي 
بحث  ،سال قبل 200عنصر پنجم: از حدود  ن را مورد تأكيد قرار دهد.آهاي  اولويت

و پيامد  استاي براي روسيه  ست كه تا چه حد ليبراليسم غربي مدل شايستها اصلي اين
 Kuchins and) تواند باشد چه مي شبه اهداف رسيدننزديكي با غرب و شركايش براي 

Zevelev, 2012: 148).  
يعني  ،نظام سياسي و جغرافيا مذهب، هويت روسي از چهار عنصر قوميت،

نظام استبدادي تزاري و  اسلاو، مذهبي ارتدوكس، ـ هاي خاص قومي روس ويژگي
ميان اين عناصر در بسياري در  .تشكيل شده استاروپايي  ـ اييمشخصات جغرافيايي آسي

اند. احساس  ، اما گاه نيز به تعارضاتي اساسي رسيدهاست همزيستي وجود داشته مواقع،
قوم روس در درون قوم اسلاو شرقي شكل همبستگي هويت ملي، نخست براساس 

ها  حساس مشترك روسگرفت، اما با هجوم مغولان، كليساي ارتدوكس، محوري بود كه ا
تدريج نقش مذهب در  د و سپس با ورود افكار جديد از غرب، بهشپيرامون آن جمع 

ايدئولوژي سوسياليسم جاي  و با انقلاب كمونيستي،، دشمقابل قوميت اسلاو سست 
است، هاي اخير مطرح شده  آنچه در روسيه جديد طي سال مذهب و قوميت را گرفت.

 له هويت ملي يك مشكل اساسي استئكشور هنوز مس دهد كه براي اين نشان مي
  .)37: 1382 (كرمي،

طور بارز  ههاي جداشده از شوروي و ب از اسلاوها در جمهوري زياديحضور جمع 
بانه يا أشود كه روسيه تلاش كند نقش پدرم در دو كشور اوكراين و بلاروس موجب مي

روسيه كماكان اقمار خاص خود  ،ساين اسا د. بركناعمال ها  آنبرادر بزرگ را نسبت به 
تنها متفاوت از غرب و شرق است، بلكه حس اقتدار و اعمال  و از اين منظر نه را دارد

فروپاشي  .)50: 1384 (زرگر، كند قدرت نسبت به ديگر كشورها را در خود تقويت مي
شوروي باعث شد كه بحران حوزه فرهنگ در روسيه افزايش يابد و جريان خلاء هويت 

هاي جديدي در  خلاء وجودمرور زمان،  كه به نحوي به تبديل شود؛ه يك بحران جدي ب
  .)47: 1388 (ميرزايي، حوزه فرهنگ نمايان شود

 ،س وضعيت خاصي دارندلارودر ميان كشورهاي جداشده از شوروي، اوكراين و ب
، جدايي قولي از نظر قومي، زباني و مذهبي اشتراكات زيادي با روسيه دارند و به زيرا
مدت سه قرن گذشته  طيبه قلب هويت روسي اصابت كرده است و اوكراين ها  آن

ف شكل گرفته و ي آمده و نخستين دولت روسي در كي شمار مي بخشي از روسيه بزرگ به
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دنيا  در آنجا به بولگانفو  گوگولترين نويسندگان روسيه همانند  بسياري از بزرگ
ها روسي معتقدند بدون اوكراين غيرممكن است كه از  ميليون ،شود اند. گفته مي آمده

كه اوكراين يك كشور  تصور اين .اي سخن گفته شود يك روسيه بزرگ و يا هر روسيه
لذا هرگونه تعريف  ؛شود اي روحي براي مردم روسيه تلقي مي جدا از روس است، ضربه

نسبت به كشورهايي چون  عملاً در رفتار خارجي كرملين قومي و زباني از هويت ملي،
  .)57: 1382 (كرمي، يابد مينمود روس لااوكراين و ب

عنوان كشوري مستقل  ، فدراسيون روسيه به1991كه در دسامبر   هنگامي
در اين كشور سخن  يوجود آمدن نوعي خلاء هويت هرسميت شناخته شد، همگان از ب به

رنگ شدن مظاهر هويت  ث كمسو هفتاد سال حاكميت كمونيستي باع گفتند. زيرا ازيك
فروپاشي اتحاد جماهير شوروي نيز  ،از سوي ديگر د وشو فرهنگ روسي تزاري شده 

ها  حال روس ها و فرهنگ پيشين بر جامعه را منسوخ كرده بود. بااين نوعي هويت به
در اين راه از هر ها  آن سرعت سعي كردند هويت و فرهنگ جديد روسيه را بنا كنند. به

هاي  همچنين سعي كردند بر ويژگي بهره بردند. "كمونيستي"و  "تزاري"دو مظهر 
 ،عنوان مثال ند. بهكناسلاو و مذهب ارتدوكس نيز پافشاري  ـ خاص قومي روس

اي اتحاد جماهير شوروي را براي خود  منطقه ةساختار قانوني پيچيد ،كه كشور درحالي
 تزارها، يجلس نمايندگان روسيه درست مانند زمان امپراطورم ده بود،كرهمچنان حفظ 

براي تعيين سرود  2000اقدامات پوتين در سال  اي عدههمچنين  .نام گرفت "دوما"
 دند.كرنمادهاي ملي ديرين روسيه را در راستاي حركت فوق تعبير  ملي، پرچم و

سيه از سه رنگ براساس لايحه پيشنهادي دولت و تصويب دوما مقرر شد كه پرچم رو
آهنگ سرود ملي  .سرخ تشكيل شود كه همان پرچم دوران تزار است و سفيد آبي،

عنوان نشان  شوروي گرفته شد. همچنين عقاب دوسر تزار به ةروسيه نيز از سرود دور
  .)49: 1388 (ميرزايي، عنوان نماد ارتش درنظر گرفته شد دولتي و پرچم سرخ به

اند و  مندترين ملل جهان جاي داشته ميان قدرتها براي چندين سده در  روس
جويي در  ها تأثير گذاشته و موجب حس برتري اين تجربه تاريخي بر ذهن و روان آن

كه در امور جهاني تأثيرگذار  خواهان اين هستندشده است و لذا همواره ها  آنميان 
ه و اين هويت صورت يك هويت قدرتمند شكل يافت هباشند. هويت روسيه از نظر نقشي، ب

خواهد در قدرت باشد،  گذارد. كشوري كه مي بر سياست خارجي اين كشور تأثير مي
هاي فراوان به چنين جايگاهي  كند كه حتي با وجود مشكلات و كاستي همواره تلاش مي

  .)53: 1384 ،(زرگر دست يابد، ولو در يك پوسته ظاهري
بر مشكلات و تنگناهاي روسيه پس از عبور از يك دوره گذار و فائق آمدن 

و  "قدرت بزرگ" اقتصادي و نيز دستيابي به نظم و ثبات داخلي، خود را در شرايط يك
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 كوشد تا بار ديگر جايگاه خود را روسيه در اين شرايط مي بيند. يافته مي تجديدحيات

د ن را بايآتمايلي كه ؛ الملل، بازيابد عنوان يك قدرت بزرگ و تأثيرگذار در نظام بين به
عامل  د. در اين ميان، دوكرگرايش تاريخي در فرهنگ سياست خارجي روسيه قلمداد 

اند تا اين گرايش تاريخي در رفتار كنوني سياست  مهم اقتصادي و سياسي سبب شده
واسطه  مدهاي انرژي روسيه بهآملاحظه در رشد قابل .1 خارجي روسيه بيشتر تجلي يابد:

تمركز و اشتغال مستمر بخش  .2؛ اني نفت و گازافزايش چشمگير و پايدار قيمت جه
: 1387 (كياني، يكا در كشورهاي افغانستان و عراقآمرسياست خارجي  درمهم انرژي 

368(.  
در دوره پوتين تلاش براي حفظ هويت مستقل و متمايز روسي بر سياست 

طور  هب كه مرزهاي هويتي خود را خارجي تأثير گذاشته و روسيه دوره پوتين در عين اين
هاي جداشده از اتحاد شوروي  به جمهوري ،ده استكرمشخص از غرب و شرق جدا 

شود، دو جمهوري  ويژه با تأكيدي كه بر هويت اسلاوي مي هاي داشته و ب توجه ويژه
 .)79: 1384 (زرگر، اند اوكراين و بلاروس در تماس بسيار نزديكي با روسيه قرار گرفته

  
  گيري نتيجه

منظور  ها به اي قوي براي تلاش دولت المللي انگيزه تهاجمي، آنارشي بيندر رئاليسم 
ها به علت حاكم بودن وضعيت هابزي  باشد. دولت شان مي حداكثر رساندن قدرت نسبي به

ترين بازيگر  الملل و كمياب بودن كالاي امنيت درصدد هستند كه به قوي در نظام بين
پذير  كه دستيابي به هژموني جهاني امكان نجاآ الملل تبديل شوند و از در نظام بين
هاي  باشند. قدرت اي مي ل شدن به هژموني منطقهيهاي بزرگ درصدد نا نيست، قدرت

  سازي قدرت خود هستند. هايي براي بيشينه بزرگ مترصد فرصت
و پايان جنگ سرد، ابعاد رويارويي غرب با روسيه در با فروپاشي شوروي 

سمت شرق و حمايت از  فت. غرب با سياست گسترش ناتو بههاي مختلف تجلي يا حوزه
عبارتي در  گرايان روسي رفت؛ به خلوت روسيه به نبرد با ملي گرا در حيات جريانات غرب
سمت شرق، درصدد حضور در  امنيتي با استراتژي گسترش ناتو به ـ حوزه نظامي

ها كه با از  روساين خلوت روسيه، تحقير و تحديد نفوذ اين كشور برآمد. بنابر حيات
، با حساسيت خارج نزديك خود ديدندناتو را در خود، هاي اقماري  دست دادن كشور

 اوكراينويژه اوكراين به غرب شدند.  كشورهاي اين منطقه بهناپذيري مانع گرايش  وصف
دروازه ورودي غرب به روسيه است؛ بنابراين طرفداران غرب و  عنوان پيشاني روسيه، به

  نگرند. عنوان طعمه ژئوپليتيك مي روس به اوكراين به نيروهاي
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هدف اصلي سياست خارجي راديكال روسيه در بحران اوكراين و الحاق 
اي است. اوكراين  سازي قدرت و تبديل به هژموني منطقه جزيره كريمه، بيشينه شبه

ه شده يكا با روسيآمرصحنه رقابت و زورآزمايي كشورهاي غربي به رهبري ايالات متحده 
خلوت  هاي واقع در حياتراست. هدف غرب گسترش ناتو، اتحاديه اروپا و حمايت از كشو

باشد.  روسيه و درنهايت مهار روسيه و جلوگيري از تبديل شدن آن به قدرت بزرگ مي
اي است. طبق نظريه  در مقابل، هدف اصلي روسيه رسيدن به جايگاه هژمون منطقه

اي، استراتژي سياست خارجي  دن به هژموني منطقهرئاليسم تهاجمي، براي تبديل ش
هاي نئواوراسياگرايي،  سازي قدرت و ثروت طراحي شود. سياست بايد در راستاي بيشينه

كنترل مناطق استراتژيك، راهبرد روسيه در حوزه انرژي و ترانزيت آن، همراه شدن با 
ن شانگهاي، الحاق يكا، حضور فعال در پيماآمرچين، ايران و سوريه براي رقابت با 

سازي قدرت روسيه در سطح  جزيره كريمه و... حكايت از اتخاذ سياست بيشينه شبه
  اي و جهاني دارد. منطقه

معناي محافظت از منافع ژئوپليتيك،  الملل به از ديدگاه روسيه سياست بين
كنترل و دستيابي به منابع قدرت مانند انرژي و ترانزيت آن به اروپا و كسب شأن و 
جايگاه هژمونيك در منطقه و قدرت بزرگ در سطح جهان است. از ديدگاه پوتين تفوق 
غرب در بحران اوكراين تهديدي عليه تماميت ارضي، حاكميت سياسي و هويت ملي اين 
كشور است. پيروزي غرب در بحران اوكراين منجر به تغييرات ژئوپليتيك و توازن قدرت 

نزديك روسيه، گسترش ناتو تا مرزهاي روسيه،  مريكا بر خارجآبه نفع غرب، تسلط 
هاي انرژي و درنهايت از بين رفتن جايگاه روسيه در نظام جهاني  تسلط بر گلوگاه

جزيره  شود. به همين دليل روسيه با اتخاذ سياست تهاجمي درصدد الحاق شبه مي
  كريمه به روسيه برآمد.

جديد در مناسبات وضعيتي  كريمه به روسيه،جزيره  شبه بحران اوكراين و الحاق
اي و  هاي بزرگ در صحنه منطقه ايجاد كرد. اين بحران باعث تقابل قدرت المللي بين

مريكا و غرب براي نمايش آطلبي روسيه از اين بحران و رويارويي با  جهاني شد. فرصت
كرد. مسكو درصدد  قدرت خود در عرصه جهاني، دوران جنگ سرد را به ذهن متبادر مي

سو با توجه به برگزاري انتخابات   يك نظامي با غرب نيست. مسكو از تقابل
جمهوري در سوريه و تسلط بشار اسد بر مناطق استراتژيك كشورش و از سوي  رياست

سازي  جزيره كريمه، درصدد بيشينه ديگر، پيروزي در خارج نزديك و تسلط بر شبه
  هاي بزرگ ديگر است. قدرت خود در برابر قدرت
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